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تاریخ و پایان تاریخ فوکویاماۀفلسف
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چکیده
پایان تاریخ به عنوان ایده دهه پایانی قرن بیستم از اتمام چندین قـرن منازعـه ایـدئولوژیکی    

هاي مختلف بشري کـه  اي که از عصر روشنگري بین ایدئولوژيسخن به میان اورد. منازعه
فلسـفه  داشتند، در گرفتـه بـود. فلسـفه نظـري یـا     ادعاي کشف قانونمندي حاکم بر تاریخ

به دنبال فهم هستی تاریخ، سـیر تحـول   » شناسانههستی«جوهري تاریخ به عنوان یک دانش
شناسـانه  آن و کشف معانی نهفته در روندها و رویدادهاي کلی تـاریخ اسـت. فهـم هسـتی    

کند قانونمندي حاکم بر تاریخ را در صورت وجود کشف کنیم. در فلسفه تـاریخ  کمک می
تاریخ، محرك تاریخ و منازل حرکت تاریخ مواجـه هسـتیم. بـا    با سه پرسش اساسی غایت

هاي نظري زیادي که بعد از طرح پایان تاریخ فوکویاما مطرح شـد و کماکـان   وجود جنجال
هاي اصلی فلسفه تاریخ صورت نگرفته اسـت.  هم ادامه دارد، تاملی انتقادي از منظر پرسش

، وکویامـا از منظـر فلسـفه تـاریخ اسـت     هدف این پژوهش تاملی انتقادي بر پایـان تـاریخ ف  
تـوان بسـیاري از   گانه فوق میهاي سهرسد با بررسی ایده فوکویاما از زاویه پرسشمینظربه

هـم از جهانشـمولی لیبـرال    هاي نظریه فوکویاما را کـه بـا چیـنش در کنـار     عناصر و مولفه
کنند را مورد چالش جدي قرار داد.دفاع میدموکراسی
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مقدمه. 1
پایــانازســخنجدیــد مــیلاديMillennium» هــزاره«بــا پایــان جنــگ ســرد و ورود بــه 

دوباره گرفت. پایان علم، پایـان دموکراسـی، پایـان تجـدد و پایـان جهـان، بخشـی از        جانی
مهم محافل آکادمیک این دوره بودند. یکی از مهمترین مباحـث از طـرف فرانسـیس    مباحث 

فوکویاما مطرح شد. پایان تاریخ در اندیشه فوکویاما همراستا با پایـان ایـدئولوژي دانیـل بـل    
(Bell,1962)هـا و  هایی اشاره داشت که پس از دوران روشنگري بین ایسمبر اتمام کشمکش
تعبیـر  ) به1390:80اهیگن، وبیسم و سوسیالیسم) در گرفته بود( فراي(لیبرالهايایدئولوژي

هاسـت و پایـان تـاریخ یعنـی     تاریخ در این معنا قبل از هر چیزي نبرد ایـده » ژان ماري گنو« 
)11: 1381یروزي رسیده است( گنو، لیبرالیسم در نبرد با فاشیسم و کمونیسم به پ

پایان تاریخ  به صورت ضمنی مهر پایـان بـر معـانی    در کنار اتمام منازعات ایدئولوژیک،
دیگري نیز بود؛ پایان تاکید بر طراحی یک اتوپیا، پایان اعتقـاد بـه انقـلاب، پایـان تمایـل بـه       
قربانی کردن امروز براي فردا، پایان تعصب و گرایشهاي غیرعقلانی و ایمان محکـم و پایـان   

گیري جامعـه بـی طبقـه    ، اتمام ادعاي شکلادعاي پیروزي حقیقی و نهایی در موعود تاریخی
هـاي رادیکـال و دگرگـونی در    مارکسیستی، حل یا کاهش منازعـات طبقـاتی، زوال جنـبش   

)  336- 1380:339هاي سیاسی (هابر به نقل از علیجانی،ایدئولوژي جنبش
موقعیـت  طرح پایان تاریخ برخواسته از یک سري شرایط عینـی دیگـري نیـز  همچـون    

ل ایــدئولوژي کمونیسـم در شـوروي و انعکــاس رفتارهـا و اقـداماتی نظیــر     بـه اضـمحلا  رو
هاي فرمایشی، تبعیدها، برپایی زندانهاي بزرگ و ایجاد یـک جـو مخـوف پلیسـی و     محکامه

) دولت چین دیگـر حکومـت کمونیسـتی جهـان پـس از      135:  1376(کچویان، ارعاب بود
) در جهـان  25: 1390کاگـان، را بـود( گ ـمنـزوي، متشـنج و درون  »میدان تیانان من«حوادث 

هوشـی  هاي ناشی از انقلاب اسلامی ایران براي سپري کـردن دوره طـولانی بـی   اسلام تکانه
اي میــان امریکـا و رقبــاي  اجتمـاعی در آغـاز راه بــود و در مجمـوع فاصــله قابـل ملاحظـه     

شد.اش دیده میاحتمالی
هـاي فلسـفه تـاریخ    یکی از شاخهتاریخ وپایان تاریخ از مباحث مربوط به فلسفه نظري 

رود و فوکویاما در اثر خویش بر احیاي آن تاکید زیادي دارد. فلسفه تـاریخ بـه دو   شمار میبه
ود. ش ـشاخه فلسفه نظري یا جوهري تاریخ و فلسفه تحلیلی یـا انتقـادي تـاریخ تقسـیم مـی     

هـاى پدیـده کلىروندفهوممومعناتااستفلسفه نظري تاریخ کوششى» ویلیام دري«نظر از
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ادواردز،(یابـد. دسـت تـاریخى فرآینـد عمـومى مــاهیت بــه ونمایـد کشـف راتاریخى
1375:2.(

دهد تـاملی از ایـن منظـر بـه پایـان تـاریخ       هاي اولیه منابع و اثار موجود نشان میبررسی
 ـ فوکویاما صورت نگرفته است. مرور برخی از اثار، فقدان پـژوهش  ل اعتنـا در ایـن   هـاي قاب

پرسـش از خاسـتگاه   « مرادخانی در مقاله خویش با عنـوان زمینه را بیشتر مشخص می سازد؛
ضمن اشاره به ریشـه پایـان تـاریخ در فلسـفه تـاریخ بـه دنبـال        » هگلی پایان تاریخ فوکویاما

انـدازه در منظومـه فکـري هگـل     بررسی این مساله است که بحـث هـاي فوکویامـا تـا چـه     
مرادخانی در پاسخ به این پرسش با نشان دادن برخی از مهمترین وجـوه افتـراق   دارد؟ریشه

اندیشه هگل با فوکویاما بر این نکته اشاره دارد که دولت معقـول هگـل بـرخلاف فوکویامـا     
پـردازد، در حـالی کـه    هاي لیبـرال دموکراسـی مـی   لیبرال دموکراسی نیست؛ هگل به تناقض

داند و اینکه هگل سـیر تـاریخ را نـه تحـول     خالی از تناقض میفوکویاما لیبرال دموکراسی را 
)150- 135: 1389داند. (مرادخانی، ایدئولوژي بکه سیر روح می

تاکید فوکویاما در اثر خویش بـر لیبـرال دموکراسـی در امریکـا و نقـش ایـن کشـور در        
یـان تـاریخ بپردازنـد.    پیشبرد تاریخ بسیاري از محققان را بر آن داشته تا از این زاویه به نقد پا

گـردد و  رسد، بلکـه تـاریخ بـاز مـی    دوبنوا در برابر فوکویاما معتقد است، تاریخ به پایان نمی
نقش اصلی را نه امریکا، بلکه اروپا ایفا خواهد کرد. افتاب از خاور طلـوع مـی کنـد و اروپـا     

، »ژرار آروا«نـد  تـوان در دیـدگاه کسـانی همان   جایگاه خود را باز می یابد. این نگرش را مـی 
داننـد.  ما را یک اصل پایدار امریکایی مینیز مشاهده کرد که پایان تاریخ فوکویا» الیویه منگن«

 ـ      اي نفـی تـاریخ بنـا نهـاده     از نظر انها ایالات متحده امریکـا بـه لحـاظ ایـدئولوژیکی بـر مبن
، بلکـه پایـان   نه پایـان تـاریخ  در چارچوب همین نگاه اعتقاد دارد این » رژي دبره«است. شده
کنـد پایـان تـاریخ    اشاره مـی » یان ندروین پیتزر). «17- 14: 1370(دوبنوا، امریکاست.دوره

ریـزد. او از پایـان   شالوده ایدئولوژیک دور جدیدي از سرکردگی ایـالات متحـده را پـی مـی    
اي بـراي جهـان کـه    اي براي بزرگداشت ایالات متحده به عنـوان نمونـه  تاریخ به عنوان ایده

)80: 1373کند. (پایتزر، هاي قدیمی در تاریخ سیاست خارجی امریکا دارد، یاد میریشه
اصـالت تـاریخ از جملـه پـوپر    هماننـد ناقـدان  از زاویه دیگـر متفکـرین پسـت مـدرن     

) از جنبه فلسفه تحلیلی تاریخ به بحث درباره پایان تاریخ پرداختند. ژاك دریـدا  1350(پوپر،
دهد، ادعاي مالکیت مطلـق حقیقـت در آراي   افت ساختارزدایی نشان میبا بهره گیري از رهی

هـاي مـارکس او پایـان    شود. کتاب شـبح فوکویاما دچار تناقض است و موجب بن بست می
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هایی که هنوز لیبـرال دموکراسـی   داند که با توجه به وجود رژیمتاریخ را نوعی پیشگویی می
تـوان  دهنده است که نمیتم، بیشتر شبیه ارمانی نظمرا نپذیرفتند و یا حوادث هولناك قرن بیس

) بـه نظـر دوبنـوا نیـز     1994ان را با هیچ رویداد تاریخی یا شکست تجربـی سـنجید.(دریدا،   
کـه در حـال خـالی کـردن فضـا و      لیبرالیسم یکی از اشکال مختلف تجدد و نوگرایی اسـت 

بینـی  درن بـا جهـان  بینـی م ـ نجایی با پسـت مدرینسـم اسـت. یعنـی جـایگزینی جهـا      جابه
گوید مـا بـه هـیچ وجـه شـاهد پایـان تـاریخ نیسـتیم، بلکـه نـاظر پایـان            مدرن. او میمابعد

)1370ایدئولوژي هستیم.(دوبنوا، گرایانه و بحران شدیدهاي تاریخروایت
تـوان بـراي تـاریخ غایـت مشخصـی را      از نظر متفکران و اندیشمندان پست مدرن نمـی 

کند؛ بنابراین امکان تعیـین غایـت آن   در جهات مختلف حرکت میتصور کرد، چرا که تاریخ
ی از بودریار دریافت؛توان در عبارتناممکن است. موضع متفکران پست مدرن را می

مسلم است که تاریخ داراي تعالی نیست و بـه دنبـال غـایتی هـم نیسـت. تـاریخ دیگـر        
پایانی بـه معنـاي خـوب و    حرکتی خطی یا دیالکتیکی ندارد که آن را به سوي فرجام یا

فرجـامی  مثبت کلمه فراتر از خود ببرد. ما امروزه در ابهـامی ذهنـی نسـبت بـه ایـن بـی      
- )1376:87(جهانبگلو،نیمزندگی می ک

الــه و کتــاب او ســراغ گرفــت. تــوان بــه صــورت مبســوط در مقاراي فوکویومــا را مــی
ي در مجلـه  نشـنال اینترسـت    الـه بار از ایده پایـان تـاریخ فوکویامـا بـه شـکل مقا     نخستین

اما کتاب او بـا عنـوان پایـان    (Fukuyama, 1989)رونمایی شد. 1989ملی) در تابستان (منافع
تـري بـه موضـوع پایـان تـاریخ پرداختـه اسـت.       بـه شـکل گسـترده   تاریخ و اخرین انسـان 

(Fukuyama, 1992)    را مـورد  نشریه منافع ملی ده سال پس از چـاپ مقالـه، نظریـه فوکویامـا
تمـام رخـدادهاي   « بحث گذاشته است. ادعاي فوکویاما در این برهه تاریخی این اسـت کـه   

گیري مرا کـه لیبـرال دموکراسـی و    سال گذشته در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی نتیجه10
(Fukuyama, 1999)». کنداقتصاد بازار ازاد تنها گزینه فراروي جوامع مدرن است، نقض نمی

درباره نظریه پایان تـاریخ صـورت داده اسـت،    2014اي که فوکویاما در سال در مصاحبه
همچنان بر ایده خود اصرار دارد. او ضمن تاییـد مجـدد نظریـه پایـان تـاریخ بـه مصـادیقی        

کند که به منزله تایید دیدگاه خویش است. از جمله افزایش نظام هـاي دموکراتیـک   میهاشار
. بـه همـین   2014کشـور در  120بـه  1970کشـور در  35سال طرح نظریه او از24در طی 

ــت.        ــی اس ــازمان سیاس ــلط س ــان روش مس ــی همچن ــت دموکراس ــد اس ــل او معتق دلی
(Fukuyama, هاي لیبـرال  البته فوکویاما با وجود اعتقاد به اعتبار نظریه خویش از کاستی(2014
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کند که مسـاله دوم  میدموکراسی همچون افراط در فردگرایی و یا افزایش شکاف طبقاتی یاد 
را در اخرین مصاحبه خویش تحت عنوان بازگشت سوسیالیسم مورد توجه قرار داده اسـت،  

توان تجدیدنظر او در نظریه خویش دانست.با این وجود مباحث جدید را نمی
تواند پشتوانه نظـري مطالعـات   اگر فلسفه نظري یا جوهري تاریخ را دانشی بدانیم که می

گیـري از مفـاهیم   پایان تاریخ را فراهم کند، سوال اساسی این است که با بهرهفلسفی در باب 
پایـان تـاریخ فوکویامـا پرداخـت؟     توان به نقد و بررسـی  اساسی در فلسفه تاریخ چگونه می

کنـد؟  عبارتی دیگر فلسفه تاریخ چه امکانی براي بررسی پایان تاریخ فوکویامـا فـراهم مـی   به
فلسـفه تـاریخ ایـن پـژوهش قصـد دارد پایـان تـاریخ را از منظـر         توجه به اهمیت بنیادینبا

سوالات اساسی مطرح در فلسفه تاریخ مـورد بررسـی انتقـادي قـرار دهـد. بـه ایـن ترتیـب         
پژوهش با رویکرد تحلیلی و  انتقادي و در یـک سـیر منطقـی ضـمن اشـاره بـه چـارچوب        

عاي فوکویامـا مبنـی بـر    مفهومی و نظري پژوهش یعنی فلسفه نظري یا جوهري تـاریخ، مـد  
پیروزي لیبرال دموکراسی و اتمام منازعات ایدئولوژیک بشر را در سه حوزه غایـت، محـرك   

تاریخ مورد بررسی قرار داده است.و منازل 

نظري تاریخۀچارچوب نظري و مفهومی پژوهش؛ فلسف. 2
نفورد تامـل فلسـفی کـرد. اسـت    تاریخ فی نفسه به قـدري ارزشـمند اسـت کـه در مـورد آن     

است به اعتبار دو معنی تاریخ، دو نوع فلسـفه تـاریخ شـکل گرفتـه اسـت؛ در معنـاي       معتقد
نخست تاریخ به روند حوادث و وقایع، به آنچه عمـلا اتفـاق افتـاده، اشـاره دارد. در معنـاي      

شده یا نوشـته شـده دربـاره حـوادث و     دوم تاریخ به نقطه نظرات، دیدگاهها و اعتقادات بیان
هـاي  تـوان گفـت پـژوهش   ) بنـابراین مـی  104: 1378اسـتنفورد، گردد.(مذکور باز میوقایع 

و Ontology» شناســانههســتی«فلســفی دربــاره تــاریخ بــه دو شــاخه معرفتــی درجــه اول  
شناسـانه بـه دنبـال    شود. درك هستیتقسیم میEpistemology» شناسانهمعرفت«دوم درجه

در رونـدها و رویـدادهاي کلـی    عـانی نهفتـه   فهم هستی تاریخ، سـیر تحـول آن و کشـف م   
کنـد قانونمنـدي حـاکم بـر تـاریخ را در صـورت       شناسانه کمک میاست. فهم هستیتاریخ

فلسـفه  «یـا  1»فلسفه نظري تاریخ«وجودکشف کنیم. این جنس از دانش و نگرش به تاریخ را 
تن بـه تـاریخ و   نامند. از منظر معرفت شناسانه به امکان شناخت و پـرداخ می» جوهري تاریخ

فلسـفه تحلیلـی   «شود. این جنس از پرداختن به تـاریخ را  نحوه و حدود و ثغور آن توجه می
جـوهرى تـاریخ  یـا ى نظـرى فلسـفه نامنـد. بنـابراین   مـی 3»فلسفه انتقادي تاریخ«یا 2»تاریخ
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ى هاى تاریخى را کشف و بـه مـاهیت عمـوم کلى پدیدهروندکوششى است تا معنا و مفهوم
ــد  ــاریخى دســت یاب ــد ت ــىىفلســفهو فرآین ــلِ فلســفىِ  تحلیل ــاریخ، تحلی ــادى ت ــا انتق ی

مورخـان شناسى آنچهاست که به توصیف و تـبیین مـنطقى، عـقلانى و معرفتنگارىریختا
)4- 2: 1375ادواردز،(پردازددهند، مىانجام مى

ار دبلیو اچ والـش وارد فلسـفه   تمایز بین فلسفه نقدي و فلسفه نظري تاریخ را نخستین ب
درباره اینکه مرزهاي ایـن دو حـوزه تـا چـه میـزان از      (Walsh, 1967, p.149-50)تاریخ کرد.

» مینـک و جـی ال گـورمن   «همدیگر متمایز هست، اختلاف نظر وجود دارد؛ کسانی همانند 
,Gorman, 1982)بین دو معناي فلسفه انتقـادي و نظـري تـاریخ تمـایز قائـل نیسـتند       p.107)

(Mink, 1987, p.153). بین دو مقوله فلسفه نظري و نقدي تاریخ تفـاوت در  » پیتر مانز«از نظر
) به نظر مرادخانی در برخـی مباحـث   1385درجه وجود دارد نه در نوع (صادقی علی ابادي، 

هیچ تناظري بین این دو شعبه از فلسفه تـاریخ در میـان نیسـت، امـا گـاه مباحـث بـه طـور         
)میرمحمدي نیز با اشـاره بـه   136: 1389در هر دو حوزه طرح می شود. (مرادخانی، همزمان
معتقد اسـت کـه از   یا تحلیلىِ تاریخ علمىنظرى و جوهرى تاریخ و فلسفهىفلسفهتفاوت 

.دادقـرار مورد تجزیـه و تحلیـل  توان این تفاوت را میمـنظر موضوعى، روشى و غایى سه

تـوان از فیلسـوف   به اعتبار همین دو نگاه فلسـفی بـه تـاریخ، مـی    . )1384:37(میرمحمدي،
در رویـدادهاي  تامـل  هـدف فــیلسوف نــظري تـاریخ    نظري و تحلیلی تاریخ سخن گفت.

کشف الگو یا معناي حاکم بر تاریخ است، رسالتی که خارج از حوصله و تخصـص  ،گذشته
کـردن بـه رویـداد و روزشـمار     ندهبراي فیلسوفان تـاریخ بس ـ (Dray, 1993, p.1)مورخ است

دارد و مت و سـوي آن بـاز مـی   وقایع توجه ما را از فهم و درك جریـان کلـی تـاریخ و س ـ   
کند. فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، هگل، کانـت و  دید کم دامنه و جزئی فراهم میمیدان

مارکس، اشپنگلر و توین بی جملگی از فیلسوفان نظري تاریخ هستند کـه بـه دنبـال کشـف     
)23: 1391رضوي،(قوانین حاکم بر جریان کلی تاریخ هستند. 

و منتقد بی توجهی به فلسفه نظـري  فوکویاما نیز بر احیاي فلسفه نظري تاریخ تاکید دارد 
کـه بـه بـدبینی در تـاریخ     تاریخ بـه علـت اتفاقـات صـورت گرفتـه در قـرن بیسـتم اسـت        

توان نظم معنـاداري را در  است. به نظر او با وجود بدبینی به فلسفه نظري تاریخ میمنجرشده
یـده انسـان در   تاریخ مشاهده کرد، نه اینکه توالی کور حوادث باشـد. بـه نظـر او در تـاریخ ا    

(Fukuyama, 1992: 3)حوزه ماهیت سیاست و نظم اجتماعی تحقق می یابد. 
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و کشـف  از منظر فلسفه نظري، تاریخ هویت حقیقی و مستقل دارد که براي انسان قابـل 
توصیف است. از نظر بسیاري از فیلسوفان تاریخ همچون هگل و کـارل مـارکس و دوسـت    

فلسفه تـاریخ بـه   )8–7: 1358سروش،(خ فاقد اراده هستند.او انگلس انسانها در برابر تاری
. فلســفه تــاریخ )153- 152: 1379یـزدي، مصــباح( قانونمنـدي تــاریخ اعتقـاد موکــد دارد  

همچنین نگرش کلی به تاریخ است، به عبارت دیگر فیلسوف تـاریخ تمـام تـاریخ بشـري را     
.)6: 1376سبحانی،(کند یکجا و یک دست مطالعه می

فلسفه تاریخ سوالات مختلفی قابل طرح و بررسی است: آیـا تـاریخ آغـاز و انجـامی     در
تـاریخ و محـرك تــاریخ، غایـت دارد؟ در این میان سه سوال حائز اهمیت اساسـی اسـت؛  

تاریخ.منازل

غایت تاریخ چیست؟1.2
یــت تــاریخ را مــورد توجــه هگــل از جملــه نخســتین اندیشــمندانی اســت کــه موضــع غا

داند نه تصادف یـا تقـدیر کـور. بـه بـاور او      است و تاریخ را واجد قصد و غایت میقرارداده
اي در قـوم حـاکم تجلـی    ر دورهتاریخ مظهر و محصول روح یا مثال کلـی اسـت کـه در ه ـ   

: 1370(اسـینس، کند و تمدن مدرن مرحله نهـایی تجلـی روح مطلـق جهـانی اسـت     میپیدا
جهـان پـس آنچـه در  ایـن اسـت، از »تـاریخ پایان«ه، سرآغازفرانسانقلاب«از نظر او )116
)1358:41هگـل، (نیسـت فرانسـه انقـلاب آرمانهايگـسترشجـزچـیزيدهد،میروي

اقتصـادي  و موجبیـت بود که تاریخ بر اساس روند دیـالکتیکی باورایـنکـارل مـارکس بـر
(مـارکس و خواهـد انجامیـد.  کمونیسـم ظهـور مرحلـه   یعنیخود و پایانینهاییبه مرحله

تا)انگلس، بی

محركّ تاریخ چیست؟2.2
چه عامل یا عواملی و به چه نحوي در فرایند حرکت تاریخ تاثیرگذار هسـتند؟ برخـی ماننـد    

انـد. مارکسیسـت هـا    هاي جریان تاریخ را در جغرافیا یافتـه مونتسکیو و مکیندر، علل و تبیین
عامـل مــحرکه تـاریخ را    هگـل، اسـت، و گوبینو آن را در نژاد یافتهکلید تاریخ را در اقتصاد

دانـد مـی از سـوي همنوعـان  خـویش و شخصـیت تلاش انسـان بـراي شناسـایی حرمـت    
).362- 360، 1392(استنفورد، 
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هاي تاریخ کدامند؟منزلگاه2.3
ش ادواري وجـود دارد؛ نگـر  اي درباره مراحل و منازل سیر تاریخ دو الگوي خطـی و دوره 

به تاریخ که در تمدنهاي باستانی از جمله تمدن چین، مصر و هند رواج داشت، با توجـه بـه   
دیـد. فیلسـوفانی ماننـد    صیرورت دائمی طبیعت، تـاریخ را نیـز هماننـد طبیعـت دوري مـی     

اي تـاریخ  تفسـیر دوري و چرخـه  نیـز بـه   » تـوین بـی  «و » اشـپنگلر «، »ویکـو «، »خلدونابن«
اما بر اساس فلسفه خطی تـاریخ آغـاز و انجـامی دارد و مسـیري تکـاملی را از      هستند. قائل

کند. اسپنسر، مارکس و اگوست کنت از زمـره  مبدایی معلوم به سمت مقصدي معهود طی می
داري، فئودالیتـه و  این دسته از فیلسوفان هستند. براي مثال از نظر مارکس تاریخ بعـد از بـرده  

تـرین  رسـد کـه آخـرین و مترقـی    مرحله آخر یعنی کمونیسم میبورژاوزي و سوسیالیسم به 
طبقاتی در واقع تاریخ به پایان خود خواهـد رسـید.  مرحله تاریخ است و با حذف تمایزهاي 

)24–20: 1388(مجتهدي، 

ترقی تاریخ و پایان تاریخ فوکویاماۀفلسف. 3
تفسـیر روشنگريعصرمتفکرانتوان در ادامه فیلسوفان عصر روشنگري دید. فوکویاما را می

پیشـرفت یـا   و به جاي تنزل دنیـوي ایـده  ردراتاریخ که در قرون وسطی غالب بوددیـنی
ی مفهــوم ترقــی را بــه شــرح زیــر کردنــد. پــولارد فــرض اصــلمطــرحراProgressترقــی

اعتقاد به ترقـی متضـمن ایـن فـرض اسـت کـه در تـاریخ بشـر یـک الگـوي           «کند؛ میبیان
وجود دارد که این الگو براي ما شناخته شده است و اینکـه ایـن الگـو متشـکل از     دگرگونی 

پـذیرد و ایـن   تغییراتی است که به طور اجتناب ناپذیر و تنها در یک جهت کلی صورت مـی 
».تـر شـدن اوضـاع و احـوال نسـبت بـه وضـعیت قبلـی اسـت         جهت بـه طـرف مطلـوب   

)10- 9: 1354(پولارد،
هاي تردیـد و  ایل قرن بیستم فلسفه ترقی تاریخ نخستین جرقهدر اوخر قرن نوزدهم و او

هاي جهانی اول و دوم جهان رو به پیشرفت را بـا پرسـش هـاي    بدبینی را تجربه کرد. جنگ
جدي روبه رو ساخت و رویکرد تکاملی فیلسوفان خطـی را بـه نـوعی بـن بسـت کشـانید.       

نظر اي اچ کار  از نیمه قرن نـوزدهم  بنابراین برخی به تفسیر دوري از تاریخ روي آوردند. به
از تغییر تاریخی، تصوري جز تغییر به وضع بهتر نمـی توانسـت داشـته باشـد و در     1914تا 

مثابـه  به دورانی پاگذاشتیم که تغییر با بیم از اینده در هم امیخت و تغییر به1920سالهاي دهه 
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بینانـه بـه ترقـی از اسـوالدو     ). نخسـتین تئـوري بد  68: 1349وضع بدتر پنداشته شـد (کـار،   
) معتقد است فرهنگ غـرب در  1880- 1936(5است. وي در کتاب انحطاط غرب4اشپنگلز

شرایط فعلی زمستان خود را طی می کند و در اینده براي غرب از حرکت صـعودي و دائـم   
تمـدنها  همراستا با معتقد بـود  »6بىتوینآرنولد«و پیشرو خبري نخواهد بود. بعد از اشپنگلر 

هــا بربیاینــد، از عهــده چــالشکننــد و اگــر نتواننــداي از رشــد و تعــالی را طــی مــیدوره 
شوند. به نظر وي غرب نباید پا از گلیم خود فراتر نهد چرا کـه  فروپاشی و شکست میدچار

)16: 1353بی، رابر هستند. (توینمردم سایر نقاط جهان هم به دنبال حقوق ب
ستم شاهد دو نگرش متضاد در فلسفه تاریخ هستیم. از یـک طـرف   در دهه پایانی قرن بی

و از سـویی دیگـر   )299: 1354هاي خطـی و تکـاملی دوبـاره اوج گرفـت.(پولارد،     نگرش
برخی متفکران با بی بنیاد دانستن هر گونه نگاه غایت انگار و کلی در خصوص پایان تـاریخ،  

بـه خوشـی رويچنـدان می کند،محدودرانانساآزاديتاریخ،از این بابت که تعیین پایان
هاي کلان و پـیش بینـی بلنـد مـدت     ندادند. پوپر و آیزایا برلین روایتنشانهاییچنین اید

دانسـتند. (پـوپر،   جامعه بشري و آینده تاریخ را رد و آنها را ماهیتا غیر قابـل پـیش بینـی مـی    
1358 ((Berlin, 1969)

داري در رقابـت بـا کمونیسـم و    فکران سـرمایه در چنین فضـایی کـه متفکـران و روشـن    
کــلان از تــاریخ را مــورد حملــه هــاي اندیشــمندان پســت مــدرن از طــرف دیگــر روایــت

برداري کرد. فوکویاما در برابر انتقـادات  دادند، فوکویاما از پروژه پایان تاریخ خود پردهمیقرار
خـاطر حـوادث وحشـتناك    آنهـا بـه  جریانات مخالف روایت کلان او از تاریخ معتقـد بـود   

تـرین  اند و الان زمان خبرهاي خوب و برجستهاول قرن بیستم دچار بدبینی عمیقی شدهنیمه
تحول را در پایان قرن بیسـتم شـاهد هسـتیم؛ یعنـی آشـکار شـدن ضـعف ذاتـی و بـزرگ          

ها چه از نوع راست و چه از نوع چپ آن در سرتاسر جهان. در این میـان لیبـرال   دیکتاتوري
 ـ کراسی تنها نظام سیاسی مطلوب و نهایی است که فرهنگدمو ودن هاي متفاوت در بهتـرین ب

اند.آن به اشتراك نظر رسیده
همـانطور کـه پـولارد    و اسـت تـاریخ  برآمـده از فلسـفه ترقـی   در واقــع خیتـارـانیپا
عـاد  توان همچون هرمی دانست که معتقد به بهبـود در اب کرده است، فلسفه ترقی را میاشاره

مختلف حیات انسانی هستند. پایان تاریخ در سـطح بـالاتر هـرم ترقـی مـدعی دسـتیابی بـه        
) 11- 12: 1354مطلوبترین نظام سیاسی و اتمام منازعات ایدئولوژیک بشـري اسـت.(پولارد،   
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هـاي اصـلی   بخش بعدي به تفصیل مدعاي فوکویاما دربـاره پایـان تـاریخ را از منظـر سـوال     
و بررسی قرار خواهد داد.ورد بحثفلسفه تاریخ م

غایت تاریخ؛ لیبرال دموکراسی1.3
فوکویامـا معتقـد اسـت در پایـان تحـول      » 7داروینیسـیم اجتمـاعی  «با یـک تلقـی مبتنـی بـر    

شـوند و لیبـرال دموکراسـی بـه عنـوان نظـام برتـر        مـی ها پیروزایدئولوژیک بشر، تنها اصلح
» لیبـرال دموکراسـی  «یت آمال تاریخ دستیابی به توانسته بر رقباي خود برتري یابد. بنابراین غا

وژیک بشـر اسـت.   به عنوان بهترین نظـم سیاسـی مطلـوب و اتمـام همـه منازعـات ایـدئول       
سـوالات  - غایـت تـاریخ  –از منظر نخستین پرسش فلسفه نظـري تـاریخ   ) 1395(فوکویاما، 

واقعـا بـه سـمت    توان طرح کرد؛ آیا همانطور که فوکویاما مدعی است، جهان متعددي را می
تـاریخ  ازمرحلـه آخـرین دموکراسـی لیبـرال وآزادبازارنظامرود؟ آیالیبرال دموکراسی می

آینـده درجدیـدي اجتمـاعی هـاي سـازمان کـه دارداین وجـود احتمالیاوبشري هستند
شوند؟لیبرال دموکراسیجایگزینوکنندظهور

دموکراسی تنها مسیر ممکن و پـیش رو نیسـت و   رسد حرکت به سمت لیبرال به نظر می
هـاي  توان خیـزش اي را مورد توجه قرار داد؛ نخستین مسیر را میتوان مسیرهاي چندگانهمی

ــت.       ــز اس ــانتینگتون نی ــه ه ــورد توج ــه م ــت ک ــدنی دانس ــذهبی و تم ــرح  م ــا ط وي ب
هـاي آتــی  ت غالـب جهـانی را دهـه   هــا سیاس ـتمـدن «معتقـد اسـت   8»هـا تمـدن برخـورد «

هـاي تمـدنی مـانع از گسسـت آنهـا شـده و       ها به ریشهخواهند داد و وابستگی انسانلشک
دهـی  نقش مهمی در شـکل کنفوسیوسی و هندوییغرب مسیحی، اسلامی،هایی چون تمدن

).1382(هانتینگتون،مناسبات جهانی ایفا خواهند کرد
یسـم قـومی را   ت مجـدد ناسیونال هـاي ناسیونالیسـتی بـه ویـژه در اروپـا بازگش ـ     خیزش

دهد کـه بعـد از پایـان جنـگ جهـانی دوم در حـال پشـت سرگذاشـتن سـومین و          مینشان
-Serafin, 2013: 19 &شـوند  هاي غربی دیده میبزرگترین موج است که در اغلب دموکراسی

21)(Melzerتوان به جبهه ملـی  از فهرست بلندبالاي احزاب راست افراطی در موج سوم می
بري ژان مـاري لـوپن؛ جنـبش اجتمـاعی ایتالیـاي سوسـیال (ام اس اي) بـه        در فرانسه به ره

خـواه در آلمـان   گرا و افراطی نظیر حزب جمهوريهاي ملیرهبري جیانو فرانکو فینی، گروه
) چنین رهیافتی به ظهـور امـواج جدیـد    404: 1379وود، و جبهه ملی بریتانیا اشاره کرد.(هی

بـه راسـت افراطـی کـه بـرخلاف لیبـرال دموکراسـی، از        هاي موسـوم  ناسیونالیسم یا جریان
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کنند، را در اثارکسانی همچون میرشـایمر در مقالـه جنجـالی    میهاي اقتدارگرایانه حمایتنظم
- 1390:15کاگـان، (» رابـرت کاگـان  «Mearsheimer, 1990)».9بازگشت به آینـده «خود با نام 

یتري چـون فاشیسـم و نازیسـم    ) و اشارات ژاك دریـدا در بازگشـت رژیـم هـاي توتـال     16
کرد که نبود انها در شرایط فعلی به معنـاي رخـت بربسـتن همیشـگی انهـا نیسـت.       مشاهده

)1380فوکویاما،و(پیکاردو
هاي سیاسی اقتدارگراي کارامـدي دانسـت کـه برخـی از     توان بقاي نظاممسیر سوم را می

انـد. ایـن قبیـل    آنها تجربه موفقی از توسعه را در اسیاي جنوب شـرقی بـه نمـایش گذاشـته    
هـم از رشـد و موفقیـت اقتصـادي خـوبی      کره جنوبی، تایوان و سـنگاپور  کشورها از جمله 

هاي همچون حاکمیت قـانون برخوردارنـد کـه تـا     اصر و مولفهاند و هم از عنبرخوردار شده
هـاي  اند، بدون اینکه به همه مولفـه حدود زیادي آزادي هاي فردي را حفظ و پاسداري کرده

گیـري  لیبرال دموکراسی وفادار باشند. پایان تاریخ فوکویاما عوامل فرهنگی و بسترهاي شـکل 
داري در مقابـل سـرمایه  » گـري «ر داده اسـت.  نظام هاي سیاسی بدیل را مورد کم توجهی قرا

هاسـت کـه عمیقـا از یکـدیگر     نامد، قائل بـه تنـوع رژیـم   دموکراتیک که آن را یک اتوپیا می
از ایـن جهـت کـه فرهنگهـاي متفـاوتی را      الملـل، نظام بـین متفاوت خواهند بود. به باور او 

)393- 392: 1381،ري(گگرفت.رژیـمهاي مـتفاوتی را در بـرخواهد،دهدمیپرورش
سوال دوم از منظر غایت تاریخ این است که آیا دموکراسی واقعا نظـام مطلـوب و بـدون    

رند. شـما جهـان نسـبتا انگشـت   درهـاي اصــیل  دموکراسـی رسدمشکلی است؟ به نظر می
هـاي فـردي و   هاي لیبرال دموکراسی از جملـه بـه رسـمیت شـناختن آزادي    ها و مولفهگزاره

گیرند. آلـن تـورن در   ي به خود میاري از حقوق اجتماعی در مقام عمل شکل دیگربرخورد
به این مساله اشاره کرده است؛انتقاد از دموکراسی در فرانسه در مورد حجاب

گـذارد؛ آنهـا   پذیرد؛ به این تنوع، احترام مـى ها را مىکند تنوع خواستهادعا مىدموکراسى
راکه شـیوه زنـدگى شخصـى خـود    دهدسى حق مىشناسد و به هر کرا به رسمیت مى

ــد، در ـــوکراسى فرانســوى  انتخــاب کن ــه دم ــران مســلمان را از مدرســه  حــالى ک دخت
)1383(به نقل از شیرودي، کندمىاخراج

تـوان دیـد کـه    تفاوت میان نظر و عمل در لیبرالیسم را در مثال دیگري از آربلاسـتر مـی  
مـورد چـالش   کارتیسـم در امریکـا   سـم را در مـورد مـک   هاي تساهل و مدارا در لیبرالیمولفه
)1367:481آربلاستر،داده است.(قرار



1398سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان ،شناسی بنیاديغرب54

نسبت لیبرال دموکراسی با کاهش انسجام اجتماعی بـا افـراط در فردگرایـی بـه ویـژه در      
نسخه و مدل آمریکایی آن موجبات کاهش حس همبستگی و اخلاق جمعی شده اسـت کـه   

ها پس از پایان تاریخ تایید کرده اسـت و  محتـواي یکـی از    اي سالخود فوکویاما در مصاحبه
 ـ      زرگ را بـه ایـن مسـاله اختصـاص     کتابهاي اخیر خود بـا عنـوان شـکنندگی یـا آشـفتگی ب

و چاره این مساله را در بازگشت بـه مفهـوم سـرمایه اجتمـاعی     (Fukuyama,2000)استداده
(دانـد اهـداف جمعـی مـی   یعنی توانایی افـراد بـراي کـارکردن بـا همـدیگر بـراي تحقـق        

)1381فوکویاما،
گـرا و آمیختگـی و   احتمال خزیدن دموکراسی به سه نوع نظم سیاسی پوپولیسـتی، نخبـه  

هاي الیگارشیک و تبـدیل حکومـت از مـردم بـراي     سوق یافتن دموکراسی به سمت گرایش
پـیش روي لیبـرال   تـوان چـالش دیگـري    مردم به حکومـت اقلیتـی متنفـذ بـر مـردم را مـی      

بـرخلاف فوکویامـا از حرکـت تـاریخ در دو مسـیر کـاملا       » ایمانوئل تد«دموکراسی دانست.
یافتـه  کند. کشورهاي در حال توسعه به سـوي دموکراسـی و دنیـاي توسـعه    متعارض یاد می

)1383:241تد،سوي الیگارشی(به
کـه در دموکراسـی هـاي لیبـرال     نقش گروههاي ذي نفوذ و نخبه اسیب دیگـري اسـت  

، معتقـد اسـت دموکرسـی در معنـاي     »پایان دموکراسی«ژان ماري گنو با تعبیر شود؛ میهدید
نقش مردم و شهروندان در مشارکت، سیاست و تصمیم گیري در حال از بین رفـتن اسـت و   
در جوامع امروزین تصمیمات اصلی و راهبردي را گروههاي ذي نفـوذ و در پشـت صـحنه    

» الیگارشـی لیبـرال  «بـا عنـوان   از ایـن وضـعیت  » وریادیسکاست) «1381، (گنوکننداتخاذ می
کند که بیهوده در آن به جستجوي شهروند لیبرال هستیم که به گفتـه ارسـطو قـادر بـه     مییاد

چامسـکی  ).157- 1376:156جهـانبگلو، (به نقـل از حکومت کردن و حکومت شدن باشد
ایی مردم ناچارند تماشـاگر باشـند   کند که در چنین فضها یاد میاز انفعال مردم در دموکراسی

نه شرکت کنندگان در عمل. انان به مثابه بیگانگـانی ناآگـاه و فضـول هسـتند کـه جـایی در       
اي را ن مسـئول عـده  صحنه عمومی زندگی ندارنـد، جـز انکـه هـر از گـاهی از میـان مـردا       

)69: 1376جهانبگلو،( به نقل ازنمایند.انتخاب

شناسایییسم اقتصادي و سائقتاریخ؛ لیبرالك محر2.3ّ
کنـد و  فوکویاما از لیبرالیسم اقتصادي و سائق شناسـایی بـه عنـوان محـرك تـاریخ یـاد مـی       

دانـد، بـه بیـانی دیگـر در     لیبرالیسم اقتصادي را مقدم  بر انگیزه تـلاش بـراي شناسـایی مـی    
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ه شـدن  صورت تحقق لیبرالیسم اقتصادي است که زمینه براي شناسایی و به رسمیت شـناخت 
گیرد.صورت می

لیبرالیسم اقتصادي1.2.3
فوکویاما معتقد است تمدن صنعتی جدیـد اقتضـائات و ملزومـات خاصـی در حـوزه نظـام       
اقتصادي و اجتماعی دارد که ملتها براي بقاي خویش ناچـار از پـذیرش آن هسـتند. در ایـن     

یـک و شـدیدا پیچیـده    میان اقتصاد آزاد به ویژه در عصـر انفورماتیـک و ظهـور دنیـاي دینام    
اقتصاد ما بعد صنعتی، توانایی خود را در مقابل رقیب دیرینه خویش یعنی اقتصـاد متمرکـز و   
غیر آزاد نشان داده است. کشـورهایی کـه زمـانی مشـروعیت خـود را در نفـی اقتصـاد آزاد        

زاد اند و این روایت جهانشـمولی اقتصـاد آ  جستند، امروزه به اهمیت و درستی آن پی بردهمی
و انتخاب صحیح و عقلانی در مـتن ایـن شـق از نظـام اقتصـادي اسـت. از نظـر فوکویامـا         
موفقیت این نوع نظام اقتصادي در ایجاد تحول و سعادتمندي کشورهاي فقیر پـس از جنـگ   

)1395(فوکویاما، جهانی دوم گواه دیگري بر پذیرش همگانی آن می باشد.
دهد، الگـویی کـه در   در الگوي اقتصادي نشان میگرایی رااین ادعا نوعی انحصار و جزم

کاربست ان در ارتباط با بسیاري از کشورهاي دیگر تردیدهاي جدي وجود دارد. بـر اسـاس   
استدلال فوکویاما گویی تنها مدل توسعه اقتصادي موفق نظام بـازار آزاد اسـت و بـه وضـوح     

حوزه شرق اسیا نمونـه خـوبی   شود. تجربه موفق کشورهاي هاي دیگر نادیده گرفته میبدیل
پیچی اقتصاد آزاد همانند مـدل  در رد جهانشمولی نظام بازار ازاد است. از طرف دیگر نسخه

بایسـت  توسعه کمونیسم دچار نوعی دترمینسم و جبرگرایی است، چرا که همه کشورها مـی 
و هــاي اقتصــاد ازاد از یـک نظــام و الگــوي اقتصــادي مشــابه پیــروي کننــد. تزریــق نســخه 

هاي تعدیل در غالب کشورهاي در حال توسعه نیز نتوانسته اثرات مثبـت، بلندمـدت   سیاست
ت.و پایدار رشد و توسعه اقتصادي را در پی داشته و به رشد تورم و بیکاري منجر شده اس

گیري اقتصاد بازار آزاد در عرصه خارجی عملا دولتهـا دخالـت چنـدانی    در فرایند شکل
دهنـده  اقتصادي جهانی ندارند و منطق عرضه و تقاضاي جهانی شکلدهی مناسبات در شکل

جایگاه اقتصـادي کشورهاسـت. در چنـین فضـایی کشـورهایی بـا اقتصـاد ضـعیف و تـک          
کننده کالاهاي صـنعتی تبـدیل شـده و    محصولی و مبتنی بر تولید مواد خام عموما به مصرف

قتصـاد بـازار آزاد اگـر چـه     پیچـی ا در حاشیه اقتصـاد جهـانی بـاقی خواهنـد مانـد. نسـخه      
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ها و رشد و رونـق اقتصـادي شـود، ولـی در     است در اقتصاد داخلی منجر به گشایشممکن
دهاي پیشرفته و صنعتی خواهد بود.عرصه خارجی به سود  اقتصا

سائق تلاش براي شناسایی2.2.3
امـع بـه سـمت لیبـرال دموکراسـی      فوکویاما تفسیرهاي اقتصادي صرف را براي حرکـت جو 

کنـد و از  استاد خود به هگـل رجـوع مـی   »کوژو«در این مورد او با واسطه داند ونمیکافی
ي چـون نیـاز بـه پوشـاك و خـوراك      میل انسانها به شناسایی در کنار امیال جسـمانی دیگـر  

در واقع میل به شناسایی و شناخته شـدن انسـان بـه عنـوان یـک      (Kojeve,1969 )کندمییاد
) 1352هاي بنیادین انسـان بـا حیـوان اسـت.(هگل،    کرامت یکی از فرقموجود با ارزش و با

).1379(سـینگر،
ریشه بحث تلاش براي شناسایی به تقسسیم بندي افلاطون از نفس یـا طبیعـت انسـانی    

بــخش ســه بـه راآدمـی طبیعـت یـا نفـس افلاطونجمهوري،چهارمدفترگردد. دربرمی
انفعـالات یـا شـوق ، دومNousهـوش  یـا ذهـن یـا نخسـت عقـل  کند؛ بخـش میتقسیم

میـل وشهامتوشورسوموEpithemeia)جنسیتشنگی،گرسنگی، خواهش(غیرعقلانی
اسـت حیوانـات بـا بشـر تمـایز وجـوه مهمتـرین ازکهThymosاحتراموارجکـسببه

راتـاریخ هگـل، تـاریخ فلسـفه ازخـود اسـتاد تفسـیر واسطهبهفوکویاما)1392(افلاطون، 
ازبـیش منشـی بـزرگ روح.داندمیمنشیبزرگروحوعقلیاتیموس،وذهنمـحصول

افتخـار وشرفواحتراموپاسطالبوشـودشـناختهقدرشکهاستآنپیدرچیزهمه
)11: 1380فوکویاما،واسـت. (پیکاردودیـگرانسوياز

شناسایی به زعم هگل از زمانی شروع شد کـه رابطـه   مطابق خوانش فوکویاما پیکار براي 
گیرد. بـه ایـن معنـی، زمـانی کـه یکـی از دو       خدایگانی و بندگی بین دو پیکارجو شکل می

شـود، رابطـه خـدایگانی و بنـدگی     پیکارجو به علـت هـراس از مـرگ تسـلیم دیگـري مـی      
در آغـاز تـاریخ   گیرد و این یکی از مهمترین مسائلی است که پیکارهاي خـونین را میشکل

رقم زده است. در اثر پیکار براي شناسایی، جامعه انسانی بـه دو گـروه خـدایگان و بنـدگان     
انـد و  تقسیم شدند: خدایگان کسانی هستند که حاضر به خطر کردن بر سر زنـدگی خـویش  

بر اند. اما این رابطه نـابرا بندگان کسانی هستند که به دلیل ترس از مرگ، تسلیم خدایگان شده
که در تاریخ بشر در جوامع مختلـف، اشـکال و نسـبت هـاي خـاص خـود را طـی کـرده،         
نتوانسته آرزوي شناسایی خدایگان و بندگان را برآورده سازد، چرا کـه بنـده بـه هـیچ وجـه      
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عنـوان انسـان مـورد شناسـایی قـرار نگرفـت و شناسـایی خـدایگان توسـط بنـدگان نیـز           به
بلکـه مـورد شناسـایی بنـدگانی     یی سـایر خـدایگان،  بود، زیـرا وي نـه مـورد شناسـا    ناقص

زعـم  د شناسایی قرار نگرفته بودند. بهگرفت که انسانیت خودشان هنوز کامل نشده و مورقرار
هگل، انقلاب فرانسه به عنوان پایان تاریخ، نقطه پایانی بر این رابطه نابرابر و آغـاز شناسـایی   

نیـز قـرار گرفتـه اسـت و بعـد از انقـلاب       همگانی و متقابل است که مورد شناسایی دولـت  
فرانسه دیگر محرکی وجود ندارد که جریان تاریخ را به پیش ببرد و در واقع تاریخ به فرجـام  

اسـت لیـبرال شناسـایی ممکـن  دمـوکراسیدرفقطخود رسیده است. فوکویاما مدعی است
یـا فرانسـه یـا ریکاامـ ـمــتحد ایــالات سـرزمین درکهکودکیشود. هرهمگانیوجهانی

حقـوق برخـی موهبـت ازآنجـا درتــولد دلیـل بیایـد، بـه  دنیـا بهدیگريلیبرالهردولت
سـفید،  یـا باشـد فقیـر، سـیاه  یـا باشـد غنـی کودكاینکهازاعم.استبرخوردارشهروندي

رااوکیفـري عـدالت نظـام آنکـه بـی برسـاند، آسـیب اوجــان بــه توانـد نــمی کسهیچ
)1395دهد (فوکویاما، قرارتعقیبتحت

شـود،  ال دموکراسـی همگـانی مـی   انگیزه میل به شناسایی که به زعـم فوکویامـا در لیبـر   
ه اسـت؛ مارکسیسـت هـا معتقدنـد     انتقاد گروههاي چپ و راست در غرب قـرار گرفت ـ مورد
توانـد بـه شـکل کامـل محقـق شـود،      شناسایی همگانی در دموکراسی لیبرال هرگز نمیسائق
هاي طبقاتی موجود در این نظام همچنان وجود خواهـد داشـت   که نابرابري ها و شکافچرا

دار و تهیدست و پرولتاریا وجود خواهند داشـت و شناسـایی ایـن    و همواره دو طبقه سرمایه
هاي اقتصـادي اسـت   داري موجد نابرابريدو یکسان و در شکل برابري نخواهد بود. سرمایه

ه اقشار تهیدست و کم درآمد وجود خواهند داشت کـه مـورد تحقیـر    و به همین دلیل همیش
طبقات بالا برخوردار نخواهند شد.قرار خواهند گرفت و از منزلت شناسایی یکسانی با 

داننـد،  در موضعی دیگر گروههاي راست که اساسا برابري انسانها را ذاتی و طبیعی نمـی 
ال دموکراسـی را مـورد انتقـاد    ا در لیبـر تلاش براي شناسایی همگانی و برابـر شـدن انسـانه   

ترین نماینده این نگرش فریدریش نیچه است. به باور نیچـه، شناسـایی   دهند. برجستهمیقرار
قید و شرط بنده در جدال تاریخی خود با خدایگان است، نه سـنتز  همگانی نشانه پیروزي بی

جامعـه انــسان نیچـه دیـدگاه از)1377:65(نیچـه، و دیالکتیک بـین خـدایگان و بنـدگان   
اسـت  عقـل ومیلازمتشکلصرفاو)مگالوتیمیا(حقیقیشناسیفاقد ارجکاملادموکراتیک
ونـدارد بزرگآرمانهايدیگراسـت، اوانـسانمشخصهوجهفاقدانسان،آخرینو بنابراین

)26- 25: 1371نژاد، (غنیاست.مـشغولکـوچکشامـیالونـیازهاارضـايبه
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امریکاي بعـد از جنـگ یـک جامعـه     که مدعی بود» کوژو«فوکویاما همچون استاد خود 
طبقه است و به مرحله نهایی کمونیسم مارکسیستی رسیده است، معتقد بـه ظهـور جامعـه    بی
ها را عموما ناشی از عوامل بیرونـی و میـراث   طبقه در جهان پسا تاریخی است و نابرابريبی

داند. او مـدعی اسـت سـاختار اجتمـاعی و قـانونی موجـود اساسـا        درن میشرایط ما قبل م
چنین ادعایی مـا  )1395د درامدها است. (فوکویاما، مساوات طلب و نسبتا در پی توزیع مجد

هـاي آن بـه   سازد، و اشکالات و بحرانرا با یک لیبرالیسم غیرتاریخی و غیرواقعی مواجه می 
که جز ذاتی لیبرالیسم نیست، بنـابراین بـین ایـده و نظریـه     شود عوامل بیرونی نسبت داده می

شود.سم شکاف خیلی زیادي دیده میلیبرالیسم با تاریخ و واقعیت لیبرالی
هاي نظام لیبرال دموکراسی بیانگر این است که اگر کمونیسم در مـورد حـل ایـن    نابرابري

که لیبـرال دموکراسـی در ایـن    مشکلات برنامه و پاسخ درستی ارائه نکرده به این معنا نیست 
پیـدایش کـه کـرد نخـواهیم فراموشهرگزمورد موفق بوده است. بنابراین به تعبیر دوبنوا ما

نظــامبیــدادورحمــیبــیبرابــردرواکنشــیبیســتمســدهدرگونــاگونهــايسوسیالیســم
يارزشــهاکــالا، حاکمیــتخودبیگــانگی، فرمــانرواییلیبــرال بــوده اســت. ازداريســرمایه

او .اســتلیبــرالداريســـرمایهنـــظامدســتاوردهايپــول، ازبرتــريوســوداگرانه
اقتصـادي شکسـت اثـر اقتصـادي در کند همانطور کـه کمونیسـم، ایـدئولوژي   میبینیپیش
وفردگرایـی اثـر و اتمیسـم اجتمـاعی، در  سوداگرانهاست، لیبرالیسم، ایدئولوژيرفتهازبین
).19: 1380(دوبنوا، شدخـواهدتـباهپرستیپول

دهد و معتقـد اسـت   فوکویاما میل به شناسایی را به رابطه جوامع با یکدیگر نیز تسري می
یابـد.  رابطه خدایگانی و بندگی در سطح داخلی، نسخه بدل خود را در سطح دولتها نیـز مـی  

اسـتثناي  می شود، بهمیل به شناسایی از لحاظ منطقی به امپریالیسم و امپراتوري جهانی منجر 
لیبرال دموکراسی که به جاي میل به شناخته شدن به عنوان موجودي برتر از دیگران، میل بـه  

دهـد. پـس جهـانی متشـکل از     شدن به عنوان موجودي برابر با دیگـران را قـرار مـی   شناخته
جنـگ خواهـد داشـت؛ چـرا کـه تمـام       هاي لیبرال انگیزه به مراتب کمتري بـراي  دموکراسی

)1395قرار میدهند. (فوکویاما، ها متقابلا مشروعیت یکدیگر را مورد شناساییتمل
ریالیسـم عمومـا مـورد فراموشـی و     در این استدلال رابطه میـان لیبـرال دموکراسـی و امپ   

بـه رابطـه دولـت و جامعـه مـدنی      توجهی قرار گرفته است. نظریه پردازان لیبرال عمومـا  بی
شـود کـه   بـین المللـی بـه وضـعیت آنارشـیک آن اکتفـا مـی       دارند، اما درباره محـیط توجه

کننـده کـنش   هاي حیاتی توجیـه هاي جدي با محیط داخلی دارد و منافع ملی و ارزشتفاوت
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موکراسـی در خانـه و امپریالیسـم    آمیـزه د «گوید؛ شود.پایتزر میها در خارج دانسته میدولت
اسـت،  الیسم روي دیگر لیبرالیسم بودهریبندي بسیار کهنی است... همواره امپخارج صورتدر

: 1373پـایترز،  (»چهره هابسی لیبرالیسم رو به خارج داشته و چهره لاکـی آن رو بـه داخـل   
79 -80(

شناسـایی از جهـاتی دیگـري نیـز     ترسیم رابطه علی میان لیبرالیسم اقتصـادي و میـل بـه    
و افتـه یگسـترش  »بـازار آزاد «سـم یبرالیلياصول اقتصاداشکال است. به باور فوکویاما مورد

و افتـه یتوسـعه یصـنعت يچـه در کشـورها  جوامـع، يرونق مـاد نهیدر زمياسابقهیبجینتا
 ـکــه در پاییدر کشـورها چـه   ـاز دنیجزئــیهـان جنــگ دوم جانی بودنــد،ری ـســوم فقيای

يبا تحـول بـه سـو   همراهشهیهم،ياقتصادشهیدر اندبرالیانقلاب لکیآورده است.باربه
امـع از چنـد جهـت    سازي بـراي جو . این نوع قاعدهبوده استایدر سراسر دنیاسیسيآزاد

داراي اشکال است؛
توان مورد اشاره قرار داد. بـه تعبیـر جـان گـري در     نخست اینکه استثناهایی زیادي را می

مـدنی جوامـع اسـت، مقاله خود که دو سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شووري نوشته
سیاسـی هـاي نظـام ازمتنـوعی مجموعـه تحـت ودارنـد بسـیاري هـاي گونـه وهاشکل
هـم سـنگاپور وتـایوان جنـوبی، کـره آسـیا، شـرق اقتـدارگراي مدنیجوامع. کنندمیرشد

هـاي آزاديبیشـتر ازقـانون حاکمیـت تحـت همواندداشتهچشمگیرياقتصاديموفقیت
گـري،  (باشـند گرفتـه بررادموکراسیلیبرالهايمولفههمهآنکهبیاند،کردهحفاظتفردي
1391.(

سـازي  با تاکیدش بر منافع فرد و خصوصیجمع و امتزاج بین اقتصاد بازار آزاددوم اینکه
گـانی امـر چنـدان امـر آسـانی      با دموکراسی به عنوان خیر جمعی و نظامی بـا مشـارکت هم  

ا تاکید بر اینکه دموکراسی و اقتصاد بازار لزوما به مـوازات هـم   رسد. به تعبیر دوبنونمینظربه
). تزریق لیبرال دموکراسی بـه صـورت   32و1371:31روند، نادرست است(دوبنوا،پیش می

هـاي خـود بـوده اسـت.     سـازي ارزش توامان همیشه بخشی از معضل غرب در جهانشـمول 
و مولفـه هـاي دموکراسـی فراتـر از     واقعیت این است که در مقایسـه بـا لیبرالیسـم، عناصـر     

تر است.محدوده غرب از جذابیت بیشتري برخوردار بوده و پذیرفته
انجامد. ظرفیت انسـان و عقـل او   پایان تاریخ از جهاتی به تعطیلی عقل و خرد بشري می

قابل محدود کردن به زمان و مکان خاصی نیست. در اراي فوکویاما بـا چنـین داوري نسـبت    
تـا هنگـامی کـه عقـل را مقولـه اي      )13- 1381:10(افتخاري، انی مواجه هستیمبه عقل انس
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ن را در ســاحت زمــانی محصــور و تــوانیم اکنــیم، نمــیجــاودانی و همیشــگی لحــاظ مــی
سازیم، اما هنگامی که خود عقل زمانمند می شود همه چیز و از جملـه تـاریخ مـوقتی،    مقید

س در موقعیتی نیست که بتوانـد سـلبا یـا ایجابـا و بـا      گردد. ... هیچکپذیر میکرانمند و پایان
(موقتی) در باب پایان تاریخ در مقام اظهار نظـر باشـد. زیـرا    توسل به عقل محض تاریخمند

(فیـاض همه تاریخ یعنی موضوع، سیر و غیات آن در اختیار هیچ عقـل تاریخمنـدي نیسـت   
).1393:254انوش،

انسـتن تجربـه تـاریخی بشـر را     یی و کـم اهمیـت د  قائل بودن به پایان تاریخ، بـی اعتنـا  
ترین پایـه هـاي دانـش بشـري و منبعـی بـراي       اي که به منزله یکی از مهمدارد، تجربهدرپی

هاي سیاسی و اقتصادي بهتر است. و این در واقـع  یابی به نظمتحولات بعدي و امکان دست
طـی امـور مـی تـوان     بـراي نظـم خ  به نوبه خود به حذف اگاهی از نظـم هـاي بـدیلی کـه    

انسـان از ایـن ظرفیـت و توانـایی     )1390:68اهـیگن،  و( فـراي رساندکرد، یاري میتصور
هـاى علمـى خـود را حفـظ و     تجـارب و اندوختـه  برخوردار است که برخلاف حیوانـات،  

هـاي  و همـین مبنـایی بـراي نسـل    هـاي بعـدي منتقـل کنـد     و آنها را به نسلنگهدارى کند
تـر کننـد   از مرحلـه قبلـی، متکامـل   گرفته و خـود آن را این تجارب بهرهشود تا ازمیجدید

زند و فرصـت  پایان تاریخ مهر پایانی بر خاتمه تجارب بشري می)46- 44: 1369مطهري، (
هاي دیگر و بدیل را بـا ایـن تصـور کـه     هاي آتی در مورد نظمکردن نسلاندیشیدن و تجربه

.کندقتصادي را یافته، سلب مینهایی نظام سیاسی و ابهترین شکل 
فرجام تاریخ  همچنین با تصویر سنتی پیشرفت و فلسفه ترقی تعارض دارد. زیرا تلویحـا  
حاکی از پایان پیشرفت در قلمـروي اجتمـاعی و سیاسـی اسـت. از ایـن رو فرجـام تـاریخ        

اقتصـادي  - تصویري عمیقا محافظه کارانه است؛ تصویري که سعی در تحکیم نظمی سیاسی
)1390:68اهیگن، و( فرايو اجتماعی دارد که در حال حاضر در جهان غرب حاکم است

چنین نگرشی به عقل و شعور بشـري و تجربـه تـاریخی او بـه تعبیـر دوبنـوا بـه پایـان         
شود، چرا که برابرنهادي در مقابل تز و نهـاد لیبـرال   استدلال دیالکتیکی فوکویاما نیز منجر می

د و بنـابراین مـا بـراي همیشـه و ابـد  محکـوم لیبرالیسـم هسـتیم. (         دموکراسی وجود نـدار 
توان نوعی توافق عمـومی ناگفتـه   هایی چنین نگرشی در غرب را می) نشانه1370:15دوبنوا،

دموکراسـی دانسـت. آربلاسـتر    و مبهم و نوعی خودپسـندي دربـاره فضـیلت هـاي لیبـرال     
حقیقتی زنـده باشـد، بـه جزمیـاتی مـرده      است در این صورت لیبرالیسم بیش از اینکهمعتقد

)1367:12(آربلاستر،تبدیل خواهد شد که براي هر باور و حقیقتی خطرناك است
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خ؛ از جهان در تاریخ تا جهان پساتاریخمنزلگاه تاری3.3
»پسـا تـاریخ  جهان«کند؛ فوکویاما به جاي سیستم دو قطبی، جهان را به سه بخش تقسیم می

پیـروز شـده و پایـان تـاریخ را     جدال ایدئولوژیک بر رقیـب کمونیسـت  یعنی جهانی که در
یعنی جوامعی که در حال طی کردن فرایند تجربه جهـان  » جهان در حال گذار«، دوم زدهرقم

یعنی کشورهاي جهان سومی که هنوز در تـاریخ  » جهان در چنگ تاریخ«پسا تاریخ هستند و 
کنند. میان ایـن سـه جهـان یـک رابطـه خطـی       میفرو رفته و نقشی در تحولات جهان ایفا ن

پـاي جهـان   وجود دارد و قرار است جهان در حال گذار و جهان در چنگ تـاریخ پـا جـاي    
تاریخ بگذارند. مسیر خطی فوق بدین شکل است که اگـر جوامـع خواهـان بقـاي خـود      پسا

ینـی از  بایست از نظر اقتصادي و سپس سیاسی لیبرالیـزه شـوند. وقتـی سـطح مع    هستند؛ می
درآمد سرانه حاصل شد و طبقه متوسط رشد پیدا کـرد، حکومـت ناچـار از اعطـاي قـدرت      
سیاسی و ازادي به این بخش از جامعه است و طبیعـی اسـت آنهـا لیبـرال دموکراسـی را بـه       

) رهیافـت خطـی فوکویامـا هماننـد     1395عنوان تنها مدل موفق برخواهند گزیـد.(فوکویاما،  
تصویري از سیر جوامع از یک وضعیت سنتی و عقب مانده بـه یـک   مکتب نوسازي بر ارائه 

وضعیت مدرن و توسعه یافته استوار است. براي مثال ادوارد شیلز با تاکید بـر تمـایز جوامـع    
سنتی و مدرن به یگانه بودن راه نوسازي سیاسی تاکیـد و راه مطلـوب بـراي جوامـع جهـان      

.(Shills , 1962)داندسوم را دموکراسی لیبرال می
حاکمیـت لیبـرال دموکراسـی صـرف     فوکوایاما بـر مبنـاي منطـق خطـی خـویش بـراي       

داند. به نظر او در پایان تاریخ لزومی ندارد کلیـه جوامـع بـه صـورت     نداشتن را کافی میادعا
جوامع لیبرال موفقی درآیند، بلکه کافی است از ادعاي خود مبنی بر ارائه و عرضـه اشـکال و   

رتر در زمینه ساماندهی انسانی چشـم بپوشـند. فوکویامـا در مقـالات و     الگوهاي متفاوت و ب
کند که الگوها و مسیرهاي دیگر دوام چنـدانی  هاي بعدي خود بر این نکته اشاره میمصاحبه

نوشـه یدر زمــان پ یلیمانند شکشورهایدر برخنخواهند آورد. او در پاسخ به این سوال که 
 ـ اقتـدارگرا، می ـرژکی  ـاز شیمعمـولا ب يتوسـعه اقتصـاد  يتکثرّگـرا بـرا  یدموکراس ـکی

تکثرّگـرا  یو دموکراس ـيدارهیسـرما يوجود دارد کــه روز امـکانـنیاایآو استمناسب
غیردموکراتیـک داريسـرمایه رژیـم یککهنیستدهد بعیدپاسخ میراه شوند؟مهینقانیرف
شـود،  مـی مــشاهده اغلـب امـا .آوردستدبهرضایتبخشینسبتاگیري، نتایجشکلاوایلدر

پایـان «بـه ماکهکنممیتصدیق. استشدندموکراتیزهبرايضروريعاملیاقتصاديتوسعه
فوکویامـا بـراي   .داردپـی درراشـدن اقـتصادي، دموکراتیزهتـوسعهزیراایم،رسیده»تـاریخ
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رونـق میـزان ایـن ازحاضـر حالدرتوسعه چین نیز چنین نگاهی دارد و معتقد است چین
سـرانه درآمـد ازمیـزان ایـن بهچینکهاینمحضبـهدارماطمیناناست، امادوراقتصادي

: 1381فوکویامـا،  فرانسـیس باگفتگوشد (خواهدتبدیلدموکراتیککشوريبهیابد؛دست
45 -44(

غربی شدن و یا تکـرار تجربـه   در نظریه پایان تاریخ فوکویاما تمایزي میان مدرن شدن و
راژاپـن فوکویامـا اسـتاد کـوژوِ، الکساندرهمراه با» گري«شود.شمول غرب دیده نمیجهان

هـاي  دانـد. بـه نظـر او سـال    مـی جهـانی شـدن یکدسـت رونـد براستثناترینمهمدرستیبه
درزاسـیون مدرنیبود،بیستسدهاوایلونوزدهسدهاواخرژاپن،مدرنیزاسیونسازسرنوشت

شـکلی بـه هـا ژاپنـی وشـود تحمیـل آنبـر بیرونازاینکهنهشدتولیددرونازکشوراین
سـنتی  فرهنـگ یـک مانـده زنـده تنـه بـه رامـدرن جامعهنهادهايتوانستندفردبهمنحصر

یـا طبیعـی حقـوق فردگرایـی، چونهاییارزشوهااندیشهبدون پشتیبانیژاپن. بزنندپیوند
(گـري، رسـیده اسـت.  اینجـا بـه هسـتند، غـرب دربـازار نهادهايشالودهکهترقیاندیشه
1391.(

بنا به اقتضـاي  توانندمیغربیغیرنیست و جوامعشدنغربیمعنايبهلزومامدرن شدن
هـا و پـذیرش کامـل ارزش  بـدون وخـود هـاي فرهنـگ گذاشتنکنارعصر جدید و بدون

انتینگتون از این زاویه به نقد فوکویاما و اثبـات اسـتدلال خـود    . هشوندمدرنغربینهادهاي
ژاپـن نیسـت؛ گرایـی غـرب بـا برابـر نوگراییپردازد. به نظر اودر مورد برخورد تمدنها می

ایـن از. غیرغربیوضوحبهاماهستند،شکوفاونوگراجوامعیسعوديعربستانسنگاپور و
خـودبینی ازجزئـی شـوند، آنهـا ماننـد بایـد انـد، شدهنوگراکهمردمیکههاغربیاستنباط

دانـد. بـه   توین بی آن را ناشی از یک خیال خـام مـی  ) 1374:104(هانتینگتون،هاستغربی
اند که تاریخ بشر همه به غـرب امـروزین مـی انجامـد و     ها به تازگی گمان بردهنظر او غربی

مـدار از  ن. به اعتقاد مـن ایـن دیـد غـرب    این بازتابی است از سه قرن تسلط آنان بر بقیه جها
بـی، (توینسازدتاریخ خیالی است خام، حقیقت را مشتبه و منحرف و در نتیجه نامفهوم می

1370:58(
تنگـاتنگی بـا سیاسـت خـارجی     پیونـد هـاي تـاریخ  اما در مسیر و منزلگاهاندیشه فوکوی

است، گویا وظیفه حرکت جوامـع  متحده امریکا و همچنین منافع این کشور پیدا کرده ایالات
در چنگ تاریخ و جوامع در حال گذار به سوي لیبرال دموکراسی، بـر دوش ایـالات متحـده    

که ابتـدا مقالـه فوکویامـا در آن منتشـر شـد، در      » منافع ملی«امریکا گذاشته شده است. مجله
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مـان فوکویامـا   کار جدید اغاز بـه کـار کـرد. در آن ز   به عنوان یک نشریه محافظه1985اکتبر 
بـه ایـن مقـام    1981ریـزي سیاسـی در وزارت خارجـه بـود و از سـال      دستیار مدیر برنامـه 

نـو  یمـتن رسـم  با انتشار اثـر فوکویامـا، ایـن اثـر بـه      ) 43: 1373( پایترز، شده بودردهگما
حقـوق ،یدموکراس ـیاساس ـيو نهادهـا هاارزشسعی داشتند کـه تبدیل شد کاران محافظه

اشاعه دهند. اگر چه فوکویامـا معتقـد اسـت، از    جهان سراسردررا بازار آزادوزمیالبریلبشر،
هاي نادرستی صورت گرفته است، اما بعد از اعلام پایان تاریخ شاهد افـزایش  اثار او برداشت

ایالات متحـده بـیش از   1989- 2001هان هستیم. بین سالهاي مداخلات امریکا در سرتاسر ج
(کاگـان، از سومالی و کوزوو گرفته تا  پاناما و عـراق مداخلـه کـرده اسـت    هر زمان دیگري

اي که نیازمند مداخلـه  ) این در حالی است که هیچگونه تهدید جهانی به گونه76- 75: 1390
یانت از آزادي باشد، وجود نداشت.ویژه امریکا براي حفظ و ص

ولایـزال خـداي ارادهشـدن را نماینده برجسـته عملـی  همانطور که هگل دولت پروس
مطلق می دانست، در پایان تاریخ فوکویاما نیز ایالات متحده امریکا قـرار اسـت در ایـن    روح

هاي لیبرال دموکراسی و رهبري جهان را ایفا نمایـد.  گذار ایدئولوژیکی نقش گسترش ارزش
حـده امریکـا در   کننده آرمان و رسالت ایـالات مت به باور خیلی از محققان، پایان تاریخ  توجیه

رود، رهبـران امریکـا بعـد از دکتـرین مونروئـه از رسـالت       فضاي بین المللی بـه شـمار مـی   
هـدف امریکـا   « گفـت مـی 10بنجامین فـرانکلین آوردند.امریکایی در جهان سخن به میان می

در آغـاز جنـگ سـرد گفـت: ایـالات متحـده،       11دیـن آچسـون  » هدف همه بشـریت اسـت  
هستند.12»اطاق کارگران قطار«است و جهانیان صرفا لوکوموتیوي در جلوي بشریت

پس از طرح پایان تاریخ، گسترش دموکراسی در اقصی نقاط جهـان بـه رسـالت امریکـا     
به ایدئولوژي امپراتوري جدیـد آمریکـا بعـد از پایـان     » کولین مورورس«تبدیل شد و به تعبیر

ه بیان چامسکی، امریکا پـس  این در حالی است که ب(Mooers , 2006 )جنگ سرد تبدیل شد
از فروپاشی شوروي با بیش از ان هیج فرقی نکرده است؛ با همان خوي نظـامی و سـرکوبگر   
ازادي اي که خود فاقد ان است؛ به فریب دیگران می پـردازد و امـروزه همـانی را در عـراق     

.(Chomsky, 2000 )دهد که بیست و پنج سال پیش در ویتنامنشان می
تواند نماینده خـوبی بـراي انجـام    دهد ایالات متحده امریکا نمیی نشان میشواهد مختلف

چنین رسالتی باشـد. تنـاقض جـدي در شـعارهاي جـذاب گسـترش دموکراسـی، ازادي و        
لیبرالیسم و واقعیت اقدامات امریکا دیده می شود. فوکویاما در پاسخ به ایـن سـوال کـه چـرا     

ضـمن پـذیرش   ؟نـدارد ییپرواز اصول اعلام شدهاینکردن برختیمـتحّده از رعـاالاتیا
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آیـد، هـیچ  مـی پـیش بازرگانیمبادلاتمسئلهکههنگامی«دهد که این مساله چنین پاسخ می
همـه  نکنـیم نکند. فرامـوش برخوردتزویروریابامسئلهاینباکهنیستجهاندرکشوري
ایـن کننـد و در مـی دارد، دفـاع زیادياهمیتمعمولاخود،کهسیاسیمنافعازبایدکشورها

تـر پاسـخ فوکویامـا در مـورد     از این مهم.»نداردکشورهادیگرباتفاوتیمتحّدهایالاتمورد
خـود را مـدافع   کـه  متحّـده  الاتیکه احقوق بشر قابل تامل است. او در پاسخ به این سوال 

رسـد، یم ـیالمل ـنیمعاهدات ب ـیبرخبیتصوبهکه نوبتیاما هنگامداند،یحقوق بشر م
تشـکیل ونفـر ضـد هايمینکاربردمنعپیمانبراي مثال این کشور با.کشدیرا کنار مخود

هـاي حـاکمیتی ایـن    هـا و دغدغـه  است، موضوع نگرانیمـخالفالمـللیبینکیفريدادگاه
نگـران حاکمیـت   آورد، گویی امریکـا بـیش از بقیـه کشـورهاي جهـان      کشور را به میان می

).43- 42: 1381فوکویاما، فرانسیسبا(گفتگوخویش است
واقعیت این است که هیچ کشوري به انـدازه ایـالات متحـده امریکـا، مـدعی سـاماندهی       

کـرد؛ ادعـایی   جهان نیست. حتی بریتانیا که خورشید در مستعمرات آن هرگـز غـروب نمـی   
ان  نداشت. با ایـن وجـود، همـانطور کـه     دهنده جههمچون ملت برگزیده و تنها ملت سامان

تصور برتري کشورهاي اروپایی در مقاطع زمانی خاص همچون فرانسه، بریتانیا و پرتغـال و  
اسپانیا کوتاه مدت بود و افول کرد، برتري ایالات متحده نیز دچار دگرگـونی خواهـد شـد و    

آزاديادعـاي جاي خود را به قدرت هاي جدیـد در حـال ظهـور خواهـد داد. همانطورکـه     
مطرح شـد،  هفدهمسدهدرهلندجهانیسلطهوضعیتبامنطبق»گروسیوسهوگو«دریاها

پـرداز  شـود و او را بـه عنـوان یـک نظریـه     هاي فوکویاما نیز دیده میچنین نسبتی در اندیشه
دهـد. بـه طـوري کـه کتـاب او را      یحکومتی در خدمت منافع ایالات متحده امریکا قـرار م ـ 

ازبـیش بـوش زمـان دردموکراسـی ارتقادانند. شعاراي براي دکترین بوش میموزهمثابه آبه
کـه بـود هـایی شـعار ازکمتـر امراینبهاوواقعیتعهدمیزاناماشد؛تکراردیگريزمانهر

وقتی بوش می گوید آزادي پیروزي خواهد شـد، در واقـع   «نویسد سوروس می.شدمیداده
).1385:32(سوروس،»این منظور را دارد که امریکا پیروز خواهد شد

گیرينتیجه. 4
 ـ ا نظـم واحـدي   طرح پایان تاریخ از سوي فوکویاما این سوال را یکبار دیگر مطرح کرد که ای

آیا مسیر محتومی بر حرکت جوامع حـاکم اسـت؟ ایـا همـانطور کـه      بر تاریخ حاکم است؟ 
کند، لیبرالبیسم اقتصادي و میل به شناسایی تنهـا موتـور محرکـه تـاریخ     فوکویاما استدلال می
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کننـد؟ سـوالاتی از   شمار می روند و مکانیزم حرکت و تحول جوامع را این دو تعیـین مـی  به
یخ سراغ گرفت. بستري بـراي بررسـی نظریـه پایـان     توان در فلسفه نظري تاراین قبیل را می

خ در صـدد پاسـخگویی بـه ان اسـت،     هایی کـه فلسـفه تـاری   تاریخ فوکویاما با طرح پرسش
و منـازل و مسـیر تـاریخ بـه چـه      جمله غایت تاریخ چیست، محرك تـاریخ کـدام اسـت    از

است؟نحوي
زوایـاي مختلـف پایـان    هاي بنیادین فلسفه تاریخ به ما امکان تامـل در  سوالات و پرسش

دهنـده  ها و شواهد موجود نشانسازد. از حیث غایت تاریخ نشانهتاریخ فوکویاما را میسر می
این مساله است که نه تنها مسیر تاریخ حرکت به سمت لیبـرال دموکراسـی نیسـت، بلکـه از     

نمو شـدو ها در جایی و بستري در حـال ر توان نام برد که برخی از انهاي دیگري نیز میبدیل
هستند که فوکویاما آنجا را جهان پسا تاریخ می داند از جمله رشـد و گسـترش ناسیونالیسـم    

را در نوردیـد. از جهـات دیگـري    قومی مشابه آنچه در فاصله بین دو جنگ جهـانی، اروپـا   
توان از منظر این پرسش اساسی به بررسی پایان تاریخ پرداخت از جملـه اینکـه واقعـا    مینیز

هاي دارد که خواسته یا ناخواسـته  موکراسی نظام مطلوب و ایده الی است و یا کاستیلیبرال د
چشمان فوکویاما مغفول مانده است.از 

جملـه  دیگر فلسفه تاریخ سراغ گرفت. ازهايتوان از منظر پرسشچنین رویکردي را می
را عامـل  محرك تاریخ که فوکویاما لیبرالیسم اقتصادي و تلاش بـراي بـه رسـمیت شـناختن     

هاي دیگري اشاره کـرد، اشـکارا در   توان به محركکند. اینکه آیا میحرکت تاریخ معرفی می
تـوان آزادسـازي اقتصـادي و    دیدگاه فوکویاما نادیده گرفتـه شـده اسـت؛ اینکـه اساسـا مـی      

توان براي عقـل بشـري،   دموکراسی را رفیقان همیشگی دانست تردید وجود دارد اینکه ایا می
هاي سیاسـی و اقتصـادي حـد یقـف تعیـین کـرد، در دیـدگاه        ري در ساخت نظامتجربه بش

انــدن در انچــه او لیبــرال هــاي جــدي از پایــان عقــل و تجربــه بشــري و مفوکویامــا نشــانه
هاي اصلی و اساسی فلسفه ترقـی مبنـی بـر    توان دید، امري که با بنیاننامد میمیدموکراسی

تمر در تعارض است.شکل مدام و مسپیشرفت و ترقی بشر به
نهایتا تفسیر فوکویاما از منازل و منزلگاههاي تاریخ بیش از هر چیز نظریه او را بـه عنـوان   

هـاي  کاران امریکا قرار داده است که پشت آرمانمستمسکی براي سیاست خارجی نومحافظه
گرایانه خـویش را پـیش ببـرد. گـویی     هاي یکجانبهجذاب حقوق بشر و دموکراسی سیاست

وکویاما ایدئولوگ تندروهاي سیاست خارجی امریکا است که هدفی جـز مداخلـه در همـه    ف
جاي دنیا براي تـامین منـافع امریکـا در لفافـه دموکراسـی و حقـوق بشـر  ندارنـد. از درون         
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ــی شــدن را سرنوســت   ــه غــرب و غرب ــده کســانی ک ــا  ای ــاگزیر همــه اســتنتاج فوکویام ن
است. فوکویاما بدون اینکه تفاوتی میـان مـدرن شـدن و    دانستند، نیز قابل استنباط میجوامع

مسـیر تـاریخ بـراي همـه بشـریت      غربی شدن قائل شـود، روایتـی خطـی و جهانشـمول از     
تـوان  مـی کند. در حالی که اگر مدرن شدن اقتضاي همه جوامع است، غربی شدن را میارائه

از این مقوله جدا دانست.
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